
http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 شنبه 27 فروردین 1401 
 سال بیست و هشتم

 شماره 7887

جدا از شخصیت ها چیزی که در این نمایش نشان از دراماتورژی درست 
و آگاهانه دارد، انتخاب مکان نمایش است. مکان آنجا که چشم انداز 
و پس زمینه است به چیزی اشاره می کند و از حال و احوال شخصیت 
حرف می زند اما همیشه چشم انداز نیست بلکه گاهی تشخص دارد و 

کیفیتی انسانی می یابد. تراسی که بیرون از خانه چشم انداز دیگری برای 
هر سه خواهر )و مادر( ایجاد می کند.

سودای تلاش برای خوشبختی

یکــی از اجراهــای قابــل اعتنــای تئاتــر دانشــجویی در ایــن ســال ها بی شــک نمایــش »فراینــد« اســت. 
اجرایــی ملهــم از فضای گروتســک، تمثیلــی و انتزاعــی نویســنده ای چون فرانتــس کافکای اهل کشــور 
چــک و صد البته نویســنده ای چــون کوبو آبه ژاپنــی. درون مایــه اثر بر مفهــوم هجوم غریبه هــا به حوزه 
خصوصــی یک فــرد و تصاحــب تدریجــی زندگی و خلوت و آســایش اوســت. علی کرســی زر بــه همراه 
امیــر ابراهیــم زاده، ایــن نمایــش را در ســال 97 در ســالن اصلی تئاتــر مولوی بــر صحنــه آورده بودند و با 
حال و هوایی دانشــجویی، رضایت اغلب تماشــاگران را به نوعی توانســته بودند جلــب کنند. حال بعد 
از حــدود چهار ســال، بــا تغییراتی کوچک و بزرگ به مجموعه ایرانشــهر قدم گذاشــته و در ســالن اســتاد 
ســمندریان، با گستره وســیعی از تماشاگران مواجه شــده اند. به لحاظ اســتعاری می توان این عزیمت را 
همان فرایند گذر از فضای دانشــجویی به مناســبات تئاتر حرفه ای دانســت که به هر حال برای هر هنرمند 
ایــن عرصه، اگر کــه تمنای باقی ماندن در این حوزه را داشــته باشــد، روزی می بایســت اتفــاق افتد. برای 
کســانی که اجرای هر دو دوره را تماشــا کرده باشــند، قضاوت و مقایســه به هر حال گریزناپذیــر خواهد بود. 
»فرایند« اجرای مهمی اســت و نشــانه ای اســت از تلاش، موفقیت یا شکســت یک گروه جوان در ورود 
بــه عرصــه حرفه ای نمایــش. در ادامه گفت و گــو با گــروه کارگردانی این اجــرای تماشــایی را می خوانیم. 

 جست و جو کردن
خطر کردن و تجربه کردن

کارگردان های نمایش »فرایند« در گفت وگو با »ایران«  از تئاتر دانشجویی می گویند:
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ë  درباره اجرایی که این شــب ها در ســالن اســتاد 
ســمندریان مجموعــه ایرانشــهر روی صحنه رفته 
اســت و به نوعی بازتولید همان نمایشی است که 
در شــهریور ســال 97 در ســالن اصلی تئاتر مولوی 
شاهد آن بودیم، توضیح دهید. اینکه ضرورت این 
بازتولید از کجا می آید و آیا این اجرای مجدد از سر 
ناگزیری بوده یا آنکه خود شما در جایگاه کارگردان 
به این نتیجه رســیدید که هم اکنون زمان بازتولید 
نمایش موفق »فرایند« اســت. به دیگر ســخن آیا 

در این چهار سال نمایش دیگری را برای اجرا آماده 
نکــرده بودید یا آنکــه بنابر دلایــل مختلف کارهای 

جدید شما کنار گذاشته شد؟
امیــر ابراهیــم زاده: دربــاره ضرورت ایــن اجرا 
باید بگویم که با پشــت ســر گذاشــتن این سال ها 
و اتفاقــات و حوادثــی کــه شــاهدش بودیــم ایــن 
ضــرورت بــرای مــا پــر رنگ تر شــد. توضیــح این 
ضــرورت البتــه وابســته بــه توضیــح کلیــت ایده  
اجرایی و فضا و فرم این نمایش اســت که در این 

از ایــن اجــرا دارند. اما بنــای ما برای ایــن اجرای 
دوبــاره اتفاقاً فرا رفتــن از این جهان بود. اینکه ما 
در جهان کافکایی باقی بمانیم و در هر لحظه ای 
به آن جهان ارجاع بدهیم و جهان خودبسنده ای 
بــرای اثر خودمان نســازیم اتفاقاً نقــدی بوده که 
خــود مــا بر اثر پیشــین داشــتیم و البته خــود این 
تصمیــم و گذر کــردن از آن گروتســک کافکایی و 
پیدا کردن چیزی که آن جهان تا اندازه ای انتزاعی 
را به امروز ما بیشــتر و بیشتر نزدیک  و ملموس تر 
کند یکی از دلایل دوبــاره اجرا کردن این اثر برای 
مــا بــوده  اســت. در حقیقت خــود ایــن انتخاب و 
ســاخت این فضــای بینابینــی، حرکتــی اتفاقاً در 
مســیری خلاف سیاســت زدایی و رام شــدن بوده 
است. حال تا چه اندازه موفق یا ناموفق بوده ایم 
بحثی جداست. پیش فرض بعدی که در پرسش 
شــما نهفته اســت اینکــه ذات اجرا در ایرانشــهر 
و مخاطب هــای ویژه آن ســالن، اثر را پیشــاپیش 
شکســت خورده، رام شــده و در یــک کلام تجاری 
می کند. این بر ما پوشــیده نیست که مخاطب ما 

با مخاطب مولوی متفاوت اســت البته که تعداد 
بسیار زیادی از تماشاگران ما در ایرانشهر به دلیل 
وجــود بلیــت دانشــجویی همــان قشــر دانشــجو 
هســتند اما جدای از آن مسأله، اینکه ما خودمان 
را محدود به مخاطب دانشجو بدانیم و نخواهیم 
اثرمــان را در یــک گســتره  فراخ تر اجــرا ببریم که 
مبــادا بــه قواعد بازار تــن دهیم یا تجاری شــویم 
نوعی تســلیم پیش از وقوع جنگ است. نظرها و 
گفت و گوهایی که پیرامون اجرا به ما رســیده خود 

خبر از همین چند دستگی مواجهه با اثر است.
ë  نمایش فرایند از دل مناسبات تئاتر دانشجویی

بیرون آمده و حــالا دیگر در کســوت تئاتر بدنه به 
راه خویش ادامه می دهد. ترجیح شما کدام یک 
اســت: باقی مانــدن در همــان فضای پیشــروی 
دانشجویی و مواجهه با مخاطبان جوان یا رفتن 
به ســمت و ســوی تئاتــر حرفــه ای بــا مخاطبان 
بیشــتر؟ ایــن را از ایــن بابت متذکر می شــوم که 
گویــا آن رابطه حســی و عاطفی کــه فی المثل در 
تئاتر مولوی خلق می شود در روند ساختن جهان 
کافکایــی به یــاری گــروه جــوان و با انگیزه شــما 
می آید. شــاید روند »خوارشــدگی« شــخصیت 
»کا« برای نســل دانشــجویی قابل فهم تر از نسل 
میانسالی است که به تماشــای اجرای »فرایند« 
می نشــینند. آیا با این رویکرد مخاطب شناسانه 

موافق هستید؟
امیر ابراهیم زاده: قطعاً نگاه ما به اجرا نگاهی 
محافظــه کار نبــوده و امیدواریم کــه در ادامه هم 
نباشد. گواه این جمله گذشته  ما و کارهایی است 
کــه انجــام داده ایــم. این مســیر البته به بســیاری 
چیزها وابســته اســت که خیلی محل گفت و گوی 
ما نیســت. در رابطه با رویکرد مخاطب شناســانه 
شما هم باید بگویم که اتفاقاً این ماجرا اگر نگویم 
کاملًا برعکس تقریباً خلاف گفته  شما پیش آمده 
است. این روند خوارشدگی، در محاق رفتن یا هر 
چیزی کــه برای کاراکتر »کا« پیــش می آید تقریباً 
برای بسیاری ایجاد همدلی و همراهی می کند که 
در سنین مختلف در شرایط متفاوت و حتی شاید 
در طبقات اجتماعی متفاوتی بوده اند. اصولاً این 
نگاه تک قطبی و یک جانبه و از قبل مسجل شده 
برای پدیده ای مثل تئاتر درست نیست و به قول 

ما تئاتری ها کار نمی کند.
ë  چه پیشنهادی برای نسل جدیدی دارید که دوست

دارد وارد ایــن عرصــه دشــوار و البتــه جــذاب شــود. 
نکته اینجاســت که بدون حال و هوای دانشــجویی، 
»فراینــد« نمی توانســت ایــن چنیــن حــال و هوای 
کافکایــی را خلق کنــد. این روزها که بحــث برگزاری 
جشنواره تئاتر دانشگاهی بین دانشجویان و مدیران 
دانشــگاهی بالا گرفته است، پیشنهاد خود شما برای 
بهبود شرایط برگزاری جشنواره دانشگاهی چیست. 
درواقــع همچنان تئاتر ما بیش از هــر چیز به آموزش 
خــوب و آکادمــی دموکراتیــک احتیــاج دارد. در این 

رابطه چه می توان کرد؟
علــی کرســی زر : در حقیقــت مــا خودمــان در 
ابتدای مســیری هســتیم که باید ادامه پیدا کند و 
بــه غیر از تــلاش و تجربه کردن و کار کــردن و کار 
دیــدن، راهــکار دیگــری بــرای خودمــان متصــور 
نیستیم. پیدا کردن گروهی که این روحیه را داشته 
باشــد کــه ســاعت ها زمــان بگــذارد و از بســیاری 
چیزها بزند تا بتواند لحظه ای از یک اجرا را بسازد 
مهم ترین مســأله اســت. اصولاً یافتــن آدمی که 
دغدغه  جســت و جو کردن، خطر کــردن و تجربه 
کردن داشته باشد بخصوص در شرایط اقتصادی 
و اجتماعی امروز، یکی از مهم ترین دغدغه های 
ما بوده و تجربه نشــان داده که این اکســیر بیشتر 
میــان  و  دانشــجویی  هــوای  و  حــال  همیــن  در 
دانشــجویان یافت می شود. جشنواره دانشجویی 
که خیلی راحــت می توان آن را مهم ترین رخداد 
تئاتری کشــور دانســت تنها مکانی است که اجازه 
بــروز این تجــارب را به مــا می دهد که متأســفانه 
ســال بــه ســال وضعیتــی وخیم تــر و بدتــر چه از 
لحــاظ مدیریتی و چــه از لحاظ سانســور و اعمال 
نظرات شخصی و غیر کارشناسی پیدا کرده است. 
امســال هــم که نــور علی نــور. قطعاً مــا هم مثل 
دیگر دانشجوها راهکاری غیر از سپردن همه  امور 
به خود دانشــجوها نمی بینیــم و تنها چیزی که از 
نهادهــای دولتــی انتظــار داریم همــان حمایت 
مالــی و اعتباری اســت. هــر چیزی غیــر از این به 
هر عنوانی چه دبیری انتصابی مثل سال گذشته 
چه انتصاب دبیر علمی و چیزهایی از این دست 

اساساً بی معنا، اشتباه و غیر دموکراتیک است.

عــلاوه بر این، مســأله غلبــه متــن و ادبیات بر 
اجــرا هم در جــای خود قابل بحث و مهم اســت. 
تئاتریکال کردن هر متــن اجرایی فقط در تعریف 
دکور و میزانسن درست خلاصه نمی شود. کارکرد 
دیالــوگ اساســاً بر مبنــای دریافت هســته  مرکزی 
قصــه  نمایــش توســط مخاطــب اســت، حداقــل 
وقتــی نمایشــی ماننــد »صامــت« بر پایــه قصه و 
طرح داســتانی شــکل گرفتــه باشــد. هرچقدر هم 
یک نمایش درونمایه چخوفی داشــته باشــد و به 
جــای طرح کنــش در طــول، در عمق مکــث کند، 
بــاز از اهمیت دیالوگ )به جای اســتفاده از راوی( 
در همــراه کــردن مخاطــب کاســته نخواهــد شــد. 
این موضــوع خصوصــاً در زمان طــرح مهم ترین 
کنش نمایشنامه، اهمیتش را بیش از پیش نشان 
می دهــد. اســتفاده از تصاویر متحرک و نقاشــی و 
تصویــر در پس زمینه و هماهنگــی صدای راوی با 
دیالوگ هــا و تصاویر چشــم  نواز بود اما به خدمت 
قســمت  اصلی تریــن  طــرح  بــرای  راوی  گرفتــن 
نمایــش یا بــه اصطلاح قســمت گره گشــایی اثر و 
گفتــن بــه جــای نمایــش دادن، همچنــان جز در 
خدمــت از ریتــم انداختن نمایــش و دور کردنش 
از تئاتــری بــودن نخواهد بود. عجیــب اینکه اتفاقاً 
نویســنده بــا دیالوگ هــای روان و خوبــی کــه برای 
نشــان  اســت،  نوشــته  نمایشــی  شــخصیت های 
داده کــه توانایــی دیالوگ نویســی را آن هــم بــرای 
شــخصیت هایی کــه از دل آثــار چخــوف بیــرون 

آمده اند، داراست. جدا از شخصیت ها چیزی که در 
این نمایش نشــان از دراماتورژی درست و آگاهانه 
دارد، انتخــاب مــکان نمایــش اســت. مــکان آنجا 
که چشــم انداز و پس زمینه اســت به چیزی اشــاره 
می کند و از حال و احوال شــخصیت حرف می زند 
اما همیشه چشم انداز نیست بلکه گاهی تشخص 
دارد و کیفیتــی انســانی می یابد. تراســی که بیرون 
از خانه چشــم انداز دیگری برای هر ســه خواهر )و 
مادر( ایجاد می کند. فضایی برای رهایی از خفقان 
مکان اصلی که شخصیت ها قصد ترک کردنش را 
دارند. مکانی که شخصیت مادر برای فرار از خانه 
و بعــد در نهایــت فــرار از زندگــی انتخابــش کرده 
اســت. این مکان درهم آمیزی تمام اینهاست که 
جان می گیرد و عمق پیدا می کند. باید اشــاره کرد 
که بازی های بســیار به انــدازه و هماهنگ و خوش 
ریتــم از نــکات برجســته ایــن نمایش بــود. نگین 
تهمتــن، مهدخــت مولایــی و آرزو عبداللهــی بــه 
خوبی از عهده ایفای نقش برآمده بودند. می شود 
درونمایــه اثر را از زبان کاراکتر ورشــنین بازگو کرد: 
»ما خوشبخت نیســتیم و نمی توانیم هم باشیم. 
ما فقط خواهان خوشــبختی هســتیم.« یــا از زبان 
ماشــا: »زندگی در این جهان ملال انگیز است. این 
چیزی است که گوگول می گوید.« ملال انگیز بودن 
زندگی، فلســفه ای اســت که بر تمــام آثار چخوف 
ســایه گسترده و درونمایه نمایش صامت را هم از 

آن گریزی نیست.

مجــال نمی گنجــد و چیزی اساســاً توضیح ناپذیر 
اســت. ایــن بازتولیــد اما بــا نگاهی انتقــادی با اثر 
پیشــین همراه شــد. یعنی صــرف بازتولیــد اثری 
نســبتاً موفق ما را ترغیب به اجرای دوباره نکرده 
بلکه بنا بر شــرایط روز و تجارب و ایده های تازه ما 
وارد گفت و گــو بــا آن اثــر در یک شــرایط و مکان و 
زمان جدید شــدیم. در این سال ها گروه ما تقریباً 
چهار اثر دیگر هم تولید کرد که به غیر از »لچک« 
مابقــی بنا بــر دلایل مختلــف رنگ اجــرا به خود 
ندیــد. هرچند که خود نمایــش »لچک« هم آخر 

و عاقبت خوشی نداشت.
ë  فراینــد« بــه هــر حــال وام دار جهــان کافکایی«

البتــه  صــد  و  کافــکا  هوشــمندانه  تلفیــق  اســت. 
نویســنده ژاپنی تحت تأثیر کافکا یعنــی کوبو آبه. 
اگــر بــه مفهومی چــون جهــان کافکایی یــا همان 
»کافکایســک« باور داشــته باشــیم، به نظر می آید 
مناســبات جاری در مجموعه ایرانشــهر این جهان 
کافکایی را نســبت بــه ســالن مولوی تقلیــل برده 
اســت. در اجرایی که تماشــا کردم، خبر چندانی از 
آن رویکــرد گروتســک اجــرای تئاتر مولــوی نبود و 
حتی مختصات ســالن، چند اجرایی بودن و حتی 
تفاوت فرهنگــی و اقتصادی مخاطبــان مجموعه 
ایرانشهر نسبت به فضای دانشجویی تئاتر مولوی، 

نمایش »صامت« به کارگردانی امیر بهاور اکبرپور 
دهکــردی ایــن روزها در ســالن اســتاد ســمندریان 
مجموعه ایرانشــهر بــه اجرا درمی آیــد. امیر بهاور 
اکبرپــور دهکــردی کــه پیشــتر او را بــا نمایش های 
»آنشــرلی بــا موهای خیلی قرمــز« و »باغ وحش« 
شــناخته بودیــم، این بــار بــا اثــر دیگــری در قامت 
نویسنده، کارگردان و طراح صحنه نمایش صامت 
بــه صحنــه رفته اســت. صامت روایت ســه خواهر 
است که هم مادر و هم پدرشان را از دست داده اند 
و ســودای رفتن به ســر دارند. ســودای تلاش برای 
خوشبختی در روند ملال انگیز زمان. این نمایش را 
می توان اقتباســی خیلی ظریف از نمایشنامه »سه 
خواهــر« اثر چخوف دانســت. »صامت « در همان 
ابتدای نمایش ما را با این شــباهت مواجه می کند 
و قصــه را از همان جــا شــروع می کنــد کــه چخوف 
شــروع کرده اســت. اشــاره به ســالگرد مرگ پدر و 
تولد )نامگذاری( کوچکترین خواهر. اما صامت در 
ادامه مخاطب را با برداشت متفاوتی از اثر روبه رو 
می کند. ســه خواهر در جشن تولد کوچکترین شان 
بــه بهانه هایی گاه و بیگاه یکدیگر را در تراس خانه 
ملاقــات می کننــد و بــه اصلی تریــن و مهم تریــن 
مســأله  مشترک شــان می پردازند. دغدغه هر ســه 
رفتن اســت. رفتن از جایی که هســتند به جایی که 
شــاید بتوانــد زندگــی بهتری برایشــان رقــم بزند، 
جایــی که نامی نــدارد اما همان »مســکو«ی مورد 
نظــر خواهــران روستانشــین چخــوف اســت، یک 
مدینه فاضله. آنها فکر می کنند توانایی ها و ســواد 
و هنرشــان در جغرافیــای فعلــی  کاربــردی نــدارد 
و بایــد از اینجا بــه مقصدی بروند که قرار اســت با 
رســیدن به آن خوشــبختی آغاز شــود امــا هرگز به 
آن نمی رســند. می تــوان گفت نمایــش صامت با 
ســه بازیگــر و یــک راوی خانــم، مردهــا را تــا جای 
ممکن از قصه حذف کرده و از آنها جز چند اشــاره 
کوچــک چیزی باقی نگذاشــته اســت. شــخصیت 

گویا به سیاســت زدایی از اجرا و به نوعی رام شدن 
آن میدان داده است. در این باره توضیح دهید.

علــی کرســی زر : بــرای پاســخ بــه این پرســش 
لازم اســت که چند پیش فرض را در اینجا مطرح 
کنــم و اگر اجــازه بدهید آن را مــردود بدانم. ابتدا 
اینکه ما به قطع وام دار جهان کافکایی هســتیم و 
هنوز هم در سراسر اثر ردپای کافکا قابل مشاهده 
است و این تصوری که شما در رابطه با آن مطرح 
می کنید بیشتر برای افرادی پیش آمده که اجرای 
قبــل را دیده انــد و انتظار همان اجرای پیشــین را 

مــادر را از زبان ســه خواهــر و راوی به صــورت پازل 
ماننــد تصویر می کند. مادر هــم از جایی که زندگی 
می کردند، از خانه شــان، ناراضی بود و همیشــه به 
هر بهانه ای به تراس خانه می آمد. همیشه طوری 
لبــاس می پوشــید گویا آمــاده رفتن اســت. منتظر 
فرصتی که دســت دخترهایش را بگیــرد و برود اما 
در نهایــت تصمیم به خودکشــی می گیــرد و رفتن 
را جــور دیگری معنا می کنــد. نمایش علاوه بر این 
در فرعیــات راه خــودش را مــی رود و مســیرش را 
جدا می کنــد، فرعیاتی که جزئیات تعیین کننده ای 
در درک راز مشــترک خواهــران در اختیــار مــا قــرار 
می دهــد؛   رازی کــه همراســتا بــا حــذف مــردان از 
صحنه نمایش صامت، این تصمیم را در خدمت 

محتــوا قرار می دهد. راز هولناکی که علت اشــتیاق 
هــر ســه را بــرای رفتــن ملموس تــر می نمایانــد. 
هرچــه به انتهای نمایش نزدیک تر می شــویم، پی 
می بریــم که مــرگ پدر یــک توافق دســته جمعی 
ناگفتــه بیــن خواهــران نمایش بوده اســت. یکی با 
فرامــوش کردن خریــد قرص های قلــب پدر، یکی 
بــا بی اعتنایــی آگاهانــه بــه دردکشــیدن و تقاضای 
کمک پــدر و... شــخصیت های ایــن نمایش بدون 
تفنــگ یا چاقو یا هر اســلحه ای که در طول نمایش 
به عناوین گوناگون به آن اشــاره می شــود در حذف 
و مــرگ پدر نقــش داشــته اند. اما اگر نگاه داشــتن 
شــخصیت های  حــذف  و  زن  شــخصیت های 
مــرد را بــرای زنانــه خوانــدن نمایــش »صامــت« 

 کافــی بدانیــم، راه را بــر تعریــف نمایشــنامه زنانه
 بسته ایم.

امــا از لحــاظ فــرم اجــرا بایــد اشــاره کرد کــه در 
شیشه ای سراسری بین مخاطب و بازیگران با اینکه 
کارکرد فرمی و معنایی دارد اما گاهی مانع شنیدن 
بی واسطه و واضح دیالوگ ها می شد. خصوصاً در 
صحنه هایی که شــاهد مشاجره مابین بازیگران اثر 
بودیــم. در این صحنه هــا دیالوگ هــا همهمه وار و 
مشــوش می شــد. این مســأله حتی با وجود کارکرد 
فرمــی و معنایــی در نهایــت بــه علــت دور شــدن 
مخاطــب از نکاتــی که بایــد از خــلال دیالوگ ها به 
آن دســت یابد، باعث از ریتم افتادن اثر و خستگی 

مخاطب می شد.

نغمه قدیمی
منتقد


